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 ᣒاᘮورت ساز جنگنقد اقتصاد س ᡧᣅ س موقت وᚽ شᘻه، آᘍماᣃ اشتᘘارگر: انᜇ قهᘘمستقل ط ᢔᣍاᘍ مان 

، اᣃائᘮل  جنگ مᘮان نوشته ᗷا در نظر داشت مجموعه تراᜯتهای ما که در ᣖ جᗬᖁان جنگ در راᗷطه ᗷا موضᖔع مᗖᖁوطه نوشته و منᡫᣄᙬ کردᘍم،این 
، ᗷلᝃه ᗷهرا نه ᗷه ایران واᘍالات متحده  ᡨᣎا امنیᘍ کᗬدئولوژᘍل اᗷه تقاᗷای از عنوان لحظهمثاᣤ لᘮتحل ᡧᣍاس جهاᘮه در مقᘍماᣃ دᘮازتولᗷ ا ارجاعᗷ .کند

ها را ᗷه د که فقدان استقلال طᘘقاᡨᣍ پرولتارᗬا، جنگکن، استدلال ᣤاᜯراین -جنگ روسᘮه  وجنگ داخᣢ سورᗬه  های معاᣅ مانندجنگ تطبᗷ ᡨᣛᘮه
ᡧ نه ᗺاᘍان تضاد، ᗷلᝃه ابزار مدیᗬᖁت و ᗷازآهای مو ᚽسد. آᘻشخواهد کر ᗷدل  م᜛انᛴسᣥ برای ت᙭بᘮت و ᗷازتنظᘮم نظم ᣃماᘍه ᢕᣂندقت نᙬآن هس ᢝᣍرا.  

᠒ᡧ دور تازه
ᡨᣌارگران در ایران در مᜇان جناحᘮش مᜯهای از کشاᘍماᣃ که همچون گذشته، نه از دل منافع داری گرفتار شدههای مختلف ᡫᣓᜯاند؛ کشا

د. در مᘮان طهای دروᡧᣍ طᘘقه حا᝗م برᣤآنان، ᗷلᝃه از دل رقاᗷت ᡧ ᢕᣂفخᘮᣒاᘮانهای سᗬᖁشان دادند، مواضع جᙏ ش ᜯه این جنگ واᗷ ای که ᢝᣍها
ناسیونالᛴسᡨᣎ «چون  ᡨᣂه  ،»١صدای انᗬ ᡫᣄᙏ»هᘍماᣃ هᘮجنگ«و مقاله » ٢عل ᡨᣍقاᘘقت طᘮدند، » ٣حق ᡫᣄای فᗺ ل توجه بود؛ چرا که بر اصول خودᗷقا

 .تأᘮᜯد ورزᗬدند های درگᢕᣂ حماᘍت نکردند و بر استقلال مᘘارزه طᘘقاᘍ ᡨᣍک از قطباز هیچ

، شᘘکهدر سوی دᘍگر، هر ᘍک از ᗷلوک ᢕᣂههای درگᘮان و توجᘮوهای ای از حام ᢕᣂم در ایران و ن᝗ک نظم حاᗬدئولوژᘍند: از مدافعان اᙬگران خود را داش
ᗬالᛴست«موسوم ᗷه  ᢠᣂضدام «ᙏالات متحده و متحداᘍی ا ᢔᣂه رهᗷ هᘍماᣃ ᡧᣍشدر چارچوب محور مقاومت، تا طرفداران نظم جهاᛓهای ش، از جمله گرا

، مطابق منطق رقاᗷت ᣃمطلب. در این مᘮان، قدرتسلطنت ᡧ ᢕᣂن ᡧ ᢕᣌه و چᘮچون روس ᢝᣍهاهاᘍ و اقتصادی ᣞᘮᙬولیᗙᖔمنافع ژئ ᡧ ᢕᣌتأم ᢠᣍ در 
᠍
دارانه، ᣅفا

ᣤ ه هم پیوندᗷ وها را ᢕᣂش بودند. آنچه همه این نᚲᖔدهد، نه تفاوتخ᜛د اشᘮازتولᗷ در ᝹ا ᡨᣂه اشᝃلᗷ ،استهای ظاهری ᡨᣍقاᘘون سلطه ط᜵ال گونا. 

هاست؛ طᘘقاᡨᣍ که همواره برای حفظ امتᘮازات و استمرار انᘘاشت ᣃماᘍه، در ها، ᗷازتاب مستقᘮم منافع طᘘقات حا᝗م آنهای این دولتسᘮاست
وهای ᜇارگری، ᗷه معنای رد هر آراᣤ ᢝᣍبرابر طᘘقه ᜇارگر صف ᢕᣂان، اتخاذ موضع مستقل از سوی نᘮا این قطبگونه همکنند. در این مᗷ ᢝᣍها و سو

 .امتناع از ادغام در نظم ᣃماᘍه است

ᡧ های معاᣅ تحلᘮل جنگ ᢕᣌسᛴادم᝗ه از جانب آᘍماᣃ کᘮانᜍکهای ارᘍ در نوسان است: از ᣤان دو قطب مفهوᘮک اغلب مᘮᙬلیᗙᖔسم ژئᛴسو، رئال
را ᗷه تقاᗷل  گجنکه   های اᘍدئولوژᣞᗬاند، و از سوی دᘍگر، رواᘍتدهژموᣤ ᡧᣍ و  امنᘮت ᣃ  بر  ها قدرت رقاᗷت ۀجنگ را نᘮᙬججناح راست ᣃماᘍه 

ᗬالᛴسم جناح چپ ᣃ های سᘮاᣒ ها ᘍا پروژهها، رژᗬمارزش ᢠᣂه در چهارچوب ضدامᘍماᣤ لᘮداری تقلᘍدᗺ کرد در سطحᗬا این حال، هر دو روᗷ .دهند
ᣤ ᡨᣚاᗷانᘮ غم سنهای مادی جنگ عاجزند مانند و از درک ب ᢕᣂرا . هر دوی این ها علᗬند زᙬک سکه هسᘍ زهای متفاوت دو رویᗬᖁᜯشت خاᛀ ᡧ ᡨᣌگر گرف

ماندᜍار در منطق ᗷازتولᘮد ای درونعنوان ᗺدᘍدههای معاᣅ را ᗷاᘍد ᗷه، جنگنقد اقتصاد سᘮاᣒ جنگ از منظر هر دو در خدمت نظام ᣃماᘍه هسᙬند. 
وی ᜇار ارزان در امتداد همان منطق رقاᗷت بر ᗷ ᣃا و ᣃماᘍه  ᢕᣂسمو زارها، منابع و نᛴان᜛از م ᣞᘍ ᡧᣍههای دروᘍماᣃ حرانᗷ م توازن برای حلᘮازتنظᗷ ،ها

وی ᜇار فهمᘮد. جنگ، نه ᘍک انحراف، ᗷلᝃه شᣢ᜛ از قوا و انضᘘاط ᢕᣂه نᗷ ᡫᣓخᗷ  تداوم ᡧᣚه غارت ارزش اضاᘍماᣃ تᗷد رقاᘍشدᘻ طᘍا ᡫᣃ دارانه است؛ در
. این مسائل، دغدغههای نفوذ و بهرهرای ᗷازتوزᗬــــع حوزههای مسلط بنزاᣘ مᘮان گروه ᡫᣓمک᝗قات حاᘘارگر، جنگ های طᜇ قهᘘارگران. برای طᜇ اند، نه

 ᢔᣍ ، ᡧᣍراᗬی جز و ᡧ ᢕᣂه همراه نداردچᗷ ثمارᙬد اسᘍشدᘻ و ᡨᣍاᘘث.  

ᗬالᛴسᡨᣎ متعارف، این روᗬکرد بر آن ضدام است. برخلاف س ت» جنگ ناعادلانه«و » جنگ عادلانه«، نقد هرگونه تمایز مᘮان عᗬᖂمت ما  ۀنقط ᢠᣂ
 تماᣤ جنگ نظم موجود است که در 

᠍
مناسᘘات  و حفظ داری و برای ᗷازتولᘮد های ᣃماᘍهدولتو محدوده ᣃماᘍه،  ها در چارچوبᣃماᘍه، تقᘘᗬᖁا

ᣤ ه عملᘍماᣃ ᡧ ᢕᣌک از طرفᘍ ت از هرᘍهکنند. بنابراین، حماᗷ ،از قطب ᣞᘍ همعنای ادغام درᘍماᣃ است های. 

ورᡨᣍ مادی و طᘘقاᡨᣍ است. جنگ ᡧᣅ هᝃلᗷ ، ᡨᣚاخلا ᣙموض 
᠍
ش ᘍا دفاع از منافع بر این اساس، مخالفت ᗷا جنگ، نه ᣅفا ᡨᣂکه در خدمت گس ᢝᣍها

ᣤ ه انجامᘍماᣃاف᜛حال، ش ᡧ ᢕᣌارگران ندارند. در عᜇ ا منافعᗷ ᡨᣎسبᙏ تشوند، هیچᗷها و رقاᣤ م᝗قه حاᘘههای درون طᗷ توانند ᡧᣎانطور عی᜛ام ، ᢝᣍها
 .ق استطᘘقه ᜇارگر قاᗷل تحق سᘮاᣒ -طᘘقاᡨᣍ  استقلال حفظ صورت در  تنها  که  ؛ ام᜛اᡧᣍ برای ᘻشدᘍد مᘘارزه طᘘقاᡨᣍ فراهم آورند 

 هایپروژه تماᣤ از  که  کند   عمل تارᡧᣑᗬ عنوان سوژۀ تواند ᗷهپرولتارᗬا تنها زماᣤ ᡧᣍ ما،است. از نظر » استقلال طᘘقاᡨᣍ «اصل محوری در اینجا، مفهوم 
،ᣢک مᘮا  دموکراتᘍ  ᡨᣎسᛴالᗬ ᢠᣂماند  مستقل ضدامᗷ .جبهۀ« در  ادغام هرگونه ᣢا  »مᘍ »ائتلاف  ᡨᣚ ᡨᣂه »مᗷ دست دادن این استقلال و در  از  معنای

 .نهاᘍت، شکست تارᡧᣑᗬ است

) ᜇالاها  ها،ᗬرساختز (های قᢿًᘘ تولᘮد شده هسو ᗷا تخᗬᖁب ᣃماᘍجنگ ᜇارکردی دوᜍانه دارد: از ᘍکدر تراᜯتها بوضᖔح گفته اᘍم که در این چارچوب، 
اᘍط ᡫᣃ  ازسازی برای راᗷ فراهم ᣤ،گر، سوی از  و  کندᘍق از  دᗬᖁسیج طᚽ  دئولوژᘍار را تحت  اᜇ وی ᢕᣂن ،ᣤک و نظاᗬ ل و ᡨᣂدتری قرار کنᘍاط شدᘘانض 

ᣤدهد. 

 ،. رواᘍت رایجا را روشنᡨᣂ خواهد کرد متحلᘮل از  ᗷخᡫᣓ  رفته اᘍمگ  طᘘقاᡨᣍ -تارᡧᣑᗬ  تجارب تᗬᖁنعنوان ᣞᘍ از مهمᗷه درسهاᢝᣍ که از جنگ داخᣢ اسᘛانᘮا
دی مᘮان فاشᛴسم و دموکراᣒاین جنگ را ᗷه ᢔᣂعنوان نᣤ رᗬᖔارگری تصᜇ ک انقلابᘍ ᡨᣎا حᘍ  ک از شکست نمونهدر واقع کند. اما این جنگᘮلاسᜇ ای

 در غᘮاب استقلال طᘘقاᡨᣍ بود. 

ال و خواه  جمهوری جبهۀ چارچوب در  رگر ᜇاهای وسᣙᘮ از طᘘقۀ  در این تجᗖᖁه، ᗷخش ᢔᣂلی ، ᢝᣍوهای بورژوا ᢕᣂادی دولت شوروی آن زمانکه شامل نᘍا 
 طᘘقاᡨᣍ علᘮه ᣃماᘍهای آنکه جنگ ᗷه انقلاب جهداری را از مᘮان برد. ᗷادغام شدند. این ادغام، هرگونه ام᜛ان گسست انقلاᢔᣍ از مناسᘘات ᣃماᘍه، بود 
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 ᣃکوب گردᘍدمنجر شود، انقلاب در جنگ حل شد و 
᠍
کت در قدرت سᘮاᣒ  .نهایتا ᡫᣃ اᗷ ان آنهاᜍل کردᘮژه تحصᗬᖔستها بᛴآنارش ᡧᣑᗬدر آن مقطع تار

دی دولت فدرال و اᘍالᡨᣎ نه تنها ᜇارگران راد᜛ᘍال چپ ᗷلᝃه توده های ᜇارگر را ᙏسᛞت ᗷه ماهᘮت طᘘقاᡨᣍ جمهوری خواهان و متحد آنان ᘍعᡧᣎ اᘍا –
حادᘍه ᜇارگری واᚽسته ᗷه این حزب ᘍعᡧᣎ اتحادᘍه عموᜇ ᣤارگران متوهم ساختند و قدرت ᜇارگران را ᛀشت حزب سوسᘮالᛴست و ات -دولت شوروی

ᗷخاطر سازش  ١٩٣٧پوزه فاشᛴسم را ᗷه خا᝹ مالᘮدند اما در ماه مه  ١٩٣٦بورژوازی اسᘛانᘮا ᚽسیج کردند. ᜇارگران ᗷدون توهم ᗷه بورژوازی در ژوئᘮه 
  ژوازی شکست خوردند. طᘘقاᡨᣍ آنارشᛴستها در مقاᗷل بور 

ᡨᣚ مᘘارزۀ «عنوان ᗷه بᘮان دᘍگر، آنچه ᗷه ᡨᣂه، شاش ارائه »مᗖᖁد. این تجᘮگر انجامᘍد ᣢ᜛ه در شᘍماᣃ د نظمᘮازتولᗷ هᗷ د، در عمل ᡧ ᢕᣌکننده بر هدی تعی
، حᡨᣎ راد᜛ᘍال  ادعای ماست ᡨᣍقاᘘدون استقلال طᗷ تکهᘮن موقعᗬᖁتᣤ ه شکستᗷ ᡧ ᢕᣂن ᡧᣑᗬانجامندهای تار. 

 آم᜛ᗬᖁا و رژᗬم اسلاᣃ ᣤماᘍه–ᣃائᘮلاᡧᣍ جنگ اᗷازخو 

های اᘍدئولوژᗬک فهمᘮد. در سطح مادی، ما ᗷا سه دولت را ᗷاᘍد فراتر از رواᘍت رژᗬم اسلاᣃ ᣤماᘍه واᘍالات متحده ، اᣃائᘮل جنگ اخᢕᣂ مᘮان
ᗷ ᣒه مᣃماᘍه ᡨᣂت، نفوذ و دسᘮموقع ᣃ ه برᘍماᣃ ᡧᣍم که در چارچوب نظام جهاᘮداری مواجهᣤ تᗷد رقابتهای اقتصادی در کنند. نابع رقاᘍشدᘻ

اᘍط ᗷحرانسطح جهان ᡫᣃ در ، ᢔᣍ ،اشتᘘو ت شهای ان ᣠما ᡨᣍاᘘک، ثᘮᙬلیᗙᖔههای ژئᘍماᣃ دهد وᘮل هم قرار مᗷیها ها را مقا ᢕᣂل درگ᜛ه شᗷ ᣤهای نظا
ᣤ دبروزᗷاᘍ.  

ᣤ توان فرم این جنگ را»ᣥᘮا شدت» جنگ محدودِ تنظᗷ 
ᢇ

ᣞد: جنᘮل نام ᡨᣂالا اما کنᗷ فᗬᖁازتعᗷ هᝃلᗷ ،لᗷامل طرف مقاᜇ شده، که هدف آن نه نابودی
 متقاᗷل اقتصادی و رᚲسکتوازن قواست. این نᖔع جنگ، ᗷه

ᢇ
ᣞستᚽط واᘍا ᡫᣃ ژه درᗬو ᡧᣍجنگ های جها ᡧ ᢕᣌیطرف ᢕᣂل غالب درگ᜛ه شᗷ ، ل شدهᘍدᘘها ت

 .است

ᣤ ،لᘮا نمونهبرای تعمیق این تحلᗷ را ᢕᣂسه کرد.   هایتوان جنگ اخᛓمقا ᣅو معا ᡧᣑᗬم  که تارᘮا  درگفتᘮانᘛاس ᣢقۀ  جنگ داخᘘارگر ، شاهد ادغام طᜇ 
وهای اجتماᣘ در چارچوب رقاᗷت قدرتجنگ داخᣢ سورᗬه  در. بودᘍم انقلاب شکست و  مردᣤ جبهۀ در  ᢕᣂن 

ᢇ
ᣜارᗺهای منطقه، چند ، ᡧᣍای و جها

ی، طᘘقۀ  اᜯراین  -روسᘮه جنگ هرگونه ام᜛ان استقلال طᘘقاᡨᣍ را از مᘮان برد. در ᢕᣂدر دو سوی درگ ᣢسیج مᚽ ᡧ ᢕᣂارگر نᜇ  اهداف خدمت در  را  ᡨᣎدول 
 .داد ᣃماᘍه قرار 

ک این موارد، تᘘدᘍل پرولتارᗬا از ᘍک سوژۀ  ᡨᣂالقوۀوجه مشᗷ  ᢔᣍه انقلاᗷ انقلاب مهم البته ها تفاوت. است جنگ سوژۀ ᣙان واق᜛ا حامل امᘮانᘛاند: اس
ᣤ شدن مشخص ᢔᣎدولت و چندقط ᡫᣒاᗙا فروᗷ هᗬشود، و اوکراین نمونهبود، سور ᡧ ᢕᣌای از جنگ ب ᠒

ᡨᣎاست. جنگ ایران  دول ᡧᣍک در سطح جهاᘮلاسᜇ–
ل  از  ᗷالاتر  ایدرجه ᗷا  اما  است، تر نزدᘍک اوکراین ᗷه مᘮان، این در  اᣃائᘮل،–آم᜛ᗬᖁا ᡨᣂت ت شدم و  کنᗬᖁف  .یᘮاست: تضع ᣞᘍ اᡟجه  همه این جنگᘮᙬن

  موقعᘮت قᜇ ᣢᘘارگران و فرودسᡨᣎ بᛴشᡨᣂ آنᡟا. 

 ᗷازتنظᘮممثاᗷه لحظۀ ᚽس ᗷهآᘻش

جنگ  و نᘮᙬحه ها ᗷخᡫᣓ از منطقᚽس، این آᘻشاز نظر ما وفصل تضادها تفسᢕᣂ کرد. ای از حلعنوان ᙏشانهتوان ᗷهای اخᢕᣂ را نᚽᣥس دو هفتهآᘻش
 .کنندها ام᜛ان ᗷازسازی توان نظاᣤ، تنظᘮم ᗷازارهای انرژی، و ᗷازآراᢝᣍ اتحادها را فراهم ᣤهسᙬند، نه نᡧᣛ آن. آن

 .ای از تعلیق که خود در خدمت استمرار تضاد قرار داردᚽس نه گسست از جنگ، ᗷلᝃه تداوم آن ᗷا ابزارهای دᘍگر است؛ لحظهᗷه بᘮان دᘍگر، آᘻش

 ᚽسآᘻشسنارᗬوهای ᛀسا 

در صورت شکست مذاᜯرات جاری اسلام آᗷاد، متارکۀ نانوشتۀ تᗬᖁن سنارᗬو، ᗷا توجه ᗷه منطق مادی جنگ، چند سنارᗬو قاᗷل تصور است. محتمل
د و ᘍا  ᢕᣂصورت جنگ جنگ انجام گᗷل ᡨᣂد شده محدود و کنᗷاᘍ که در آن ت شتداوم ،ᣤ ت حفظᗬᖁل مدیᗷقا ᣑشدها در سطᘻ ،وی دومᗬد شوند. سنارᘍ

ᣤ است، که ᡧᣍحران جهاᗷ اᘍ ᡨᣍاᘘدر اثر خطای محاس ᡧᣍها᜵دهنا ᡨᣂگس 
ᢇ

ᣞه جنᗷ دار است که تواندᘍاᗺک تعادل ناᘍ تᘮب᙭وی سوم، تᗬتر منجر شود. سنار
 عᘮار. نهایتنه صلح واقᣙ است و نه جنگ تمام

᠍
ᡧ ممکن است، اما در کوتاها ᢕᣂک نᘮلماتᘛدی ᢝᣍازآراᗷ ،ᣤ ه نظرᗷ محتمل ᡨᣂمᜇ دون  رسد مدتᗷ ر ترامپ᜵و ا

ᡧ و روسᘮه تمام خواهد شد.  ᢕᣌه نفع ایران، چᗷ از احتمالات است که ᣞᘍ ه جنگ خاتمه دهدᗷ ازکردن تنگه هرمزᗷ 

 ᡨᣍقاᘘامدهای طᘮپ 

اᘍط تداوم تᗬᖁن پᘮامدهای جنگمهم ᡫᣃ درᣤ ل᜛ه در درون جوامع شᝃلᗷ ،د ᢔᣂدان نᘮند. ، نه در م ᢕᣂآ جنگ از آنجا که گ ᡨᣍقاᘘدون دخالت طᗷ اهانۀ᝝
ش ᣃکوب، و تقᗬᖔت اᘍدئولوژیᜇارگران  ᡨᣂگس ،ᣙاهش دستمزد واقᜇ ،ثمارᙬش اسᛓه افزاᗷᣢهای مᣤ انهᘍقۀ   ،انجامد گراᘘارگر در این فرآیند، طᜇ شᛴب 

 ᗷا تᘘدᘍل شدن ᗷه زائدۀ بور ᣤ دست از  را  خود  مستقل حرکت ام᜛ان و  شود ᣤ ادغام سازوᜇارهای دولᡨᣎ  در  پᛴش از 
᠍
ژوازی ᗷه دنᘘاله روی دهد و نهایتا

اضات ᜇارگری فراهم ᣤ شود.  ᡨᣂارزات و اعᘘان جنگ زمینه های بروز مجدد مᘍاᗺ س ازᛀ پردازد. امّا ᣤ و دفاع از بورژوازی خودی  

دهای   ᢔᣂارت از راهᘘشنهادی ما عᛴامتناع تا سازمان پ ᢔᣍاᘍ  :مستقل بودند 

 امتناع از ادغام .۱

ᜍ ᡧام، امتناع از گفتᘮم که  ᢕᣌاهنخستᜍک از اردوᘍ ه هرᗷ ᡧ ᡨᣌپیوس ᠒ ᢕᣂههای درگᘍماᣃ  شᛴه پᝃلᗷ ،ط هرگونه است. این امتناع، نه انفعال ᡫᣃمستقل  حرکت
اᘍط تارᡧᣑᗬ و ᣅف .است ᡫᣃ لدر هر᜛ارزۀ نظر از شᘘات، مᘘا ثᘍ حرانᗷ ᢕᣂقۀهای متغᘘارگر   طᜇ  تنها  ᡧᣍال زما᜛ᘍکه  است مؤثر  و  راد  

᠍
 نظام ᜇلᘮت  مستقᘮما

 این ᘍا آن جناح ᘍا چهرۀ و نه آن ᘍعᡧᣎ دولت ᣃماᘍه  ᘍافتۀ خصو ش᜛ل ᘻش ᣃماᘍه
᠍
تواند نᣥ طᘘقاᡨᣍ هدف قرار دهد. از این منظر، نقد  را، سᘮاᣅᣒفا

که تجسم منافع و منطق   را » ᘍافتهشخصᛴت های ᣃماᘍه«های مختلف بورژوازی تقلᘮل ᘍاᗷد، ᗷلᝃه ᗷاᘍد جاᢝᣍ قدرت مᘮان گراᛓشᗷه سطح جاᗷه
ᘍماᣃ اشتᘘالدر همۀ ، اند هان᜛سلطنت قالب در  خواه کند؛  افشا  شاناش ᢔᣎه که  طلᗷ نوستᣤ ال شود، خواه جمهوریالژی اقتدار متوسل ᢔᣂلی ᣦخوا

ای، تضادهای طᘘقاᡨᣍ را در پوشش وحدت مᣢ زند، ᘍا فاشᛴسم و ناسیونالᛴسم که ᗷا ᚽسیج توده صوری را ᗷا نابرابری مادی جمع ᣤدمکراᣒکه 
ᣤدینᗷ .ارزۀ  پوشانندᘘب، افق مᛴارگریترتᜇ ان انتخاب نهᘮد  مᗷ  دتر  وᗷ  ان سازماناردو  درون در᜛ل این منطق و گشودن امᜇ ᡧᣛه نᝃلᗷ ،هᘍماᣃ اهᜍ ᢔᣍاᘍ

 .مستقل طᘘقاᡨᣍ است

 تمرکز بر مᘘارزات مادی .۲
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ᡧ واق᠒ᣙ زᚲست روزمره  ᢕᣌارزهٔ خود را از زمᘘرند مᗬᖂ᜵ارگران ناᜇ 
ᢇ

ᣞط جنᘍا ᡫᣃ ه ولو درᘍماᣃ ٔکه سلطه ᢝᣍهو آوار جنگ آغاز کنند؛ از همان جاᗷ صورت
 ᢔᣍᣤ هᗖᖁواسطه تجᗷ که ᣗᘍا ᡫᣃ ٔار، و مجموعهᜇ شود: سطح دستمزد، طول و شدت ساعاتᣤ ا ناممکنᘍ ار را ممکنᜇ وی ᢕᣂد نᘮسازد. این ازتول

 مطالᘘاᡨᣍ پراᜯنده ᘍا عرصه
᠍
᠒ تقاᗷل » اقتصادی«ها ᣅفا

ᡧᣎه صحنهٔ عیᝃلᗷ ،ندᙬسᛴلمه نᜇ ه معنای محدودᗷ  وی ᢕᣂهنᘍماᣃ ار وᜇ ᡧᣚاضا ᠒که ارزش ᢝᣍاند؛ جا
ᣤ ثمار روزانه استخراجᙬاز خلال اس ᡧ ᢕᣂان مقاومت ن᜛حال ام ᡧ ᢕᣌشود و در عᣤ ل᜛د. از اینش ᢕᣂاد خود گᘮ ار، در بᜇ دستمزد و زمان ᣃ ار بر᜛ᘮرو، پ

᠒ مصادرهتلاᡫᣒ است برای تحدᘍد دامنهٔ اسᙬثمار و ᗷاز᚟س
ᢇ

ᣜاز توان و زند ᡫᣓخᗷ ی ᢕᣂارگرگᜇ ٔشده. 

اᘍط زᚲست و ترمᘮم زخم ᡫᣃ ه بهبودᗷ رچه در سطح فوری᜵ارزات، اᘘاین مᣤ ᡨᣛᘮماهای عمᣃ اشتᘘارگر وارد کرده انجامند که انᜇ ٔقهᘘکر طᘮه بر پᘍ
ᡧ ک شاست، اما اهمᘮت ᢕᣌاست. در دل هم ᣙارکرد تدافᜇ شان فراتر از این ،

ᢇ
ᣞستᛞنهفته است: هم ᡨᣍقاᘘازسازی قدرت طᗷ ᣅهای روزمره، عنا

ک در مناسᘘات تولᘮد. ᜇارگران در جᗬᖁان دفاع از معᛴشت خᚲᖔش، نهسازمان ᡨᣂت مشᘮاز موقع ᣦا᝝و آ ، ᢔᣍاᘍ تنها ᣤ ه سدᘍماᣃ سازند، در برابر تهاجم
 .کنندهای جمᣙ خود را برای ک ش مستقل و آ᝝اهانه انᘘاشته ᣤتدرᗬــــج ظرفᘮتᗷلᝃه ᗷه

اᘍط مسلطᗷا این ᡫᣃ ،حال   ᣢس موقت فعᚽ شᘻدر روزهای گذشته و آ 
ᢇ

ᣞجنᣤ فᗬᖁقا تعᗷ فقر ساختاری و فشار مداوم برای ،ᣢشغ ᡧᣎا ناامᗷ شود که ،
، ᗷخش عمدههای فوری فرو ᣤسازد و مᘘارزه را ᗷه سطح واᜯ شحدود ᣤافق ک ش را م ᡨᣎوضعی ᡧ ᢕᣌاهد. در چنᜇ اᗷ لهᗷف مقاᣅ قهᘘای از انرژی ط

آنکه ام᜛ان تعرض مستقᘮم ᗷه ب ᘮادهای نظام فراهم گردد. این امر بᘮانگر تناقض دروᡧᣍ مᘘارزهٔ ᜇارگری است: شود، ᣤ ᢔᣍ جنگهای پᘮامدها و ᙏشانه
اᘍط خود ᗷجنگند، و از سوی دᘍگر این چهارچوب خود همان سو اجتناباز ᘍک ᡫᣃ ات موجود برای بهبودᘘارگران در چهارچوب مناسᜇ ذیر است کهᗺنا

ᣤ دᘮازتولᗷ ثمار راᙬاری است که اسᜇکندسازو. 

ᡧ از این ᢕᣌتعی ᡨᣎارزات اهمیᘘاز حدود این م ᣦا᝝ارگران در رو، آᜇ ار᜛ᘮکه پ ᡧᣍکننده دارد. تا زما 
᠍
ᡧ مناسᘘات ᗷاᗷ ᡨᣚماند، مᘘارزه عمدتا ᢕᣌد همᘮازتولᗷ افق

ای که ᜇار مزدی را ᗷه و راᗷطهٔ اجتماᣘ خواهد بود، نه علت ب ᘮادین آن، ᘍعᡧᣎ خودِ نظام ᣃماᘍه، ᘍعᡧᣎ اش᜛ال بروز اسᙬثمار ، ها معطوف ᗷه معلول
ی ᜇار مزدی است؛ جاᢝᣍ که مᘘارزه نابودᝃتᣞᘮ مᘮان مᘘارزات فوری و افق کند. گذار از این سطح، مستلزم پیوند دᘍالᗷدل ᣤ ارزش اضاᡧᣚ منبع ارزش و 

ᣤ ᣗᘍا ᡫᣃ ᡧᣛه نᗷ ه فراتر رفته وᘍماᣃ وری ساخته استاز دفاع در برابر ᡧᣅ رسد که این دفاع را. 

۳.  
ᢇ

ᣞا اقتصاد جنᗷ لهᗷمقا 

اᘍط  ᡫᣃ هنه جنگ و نه صلحدرᘍماᣃ دᘮل فرایند تولᜇ ، ᢝᣍازآراᗷ ای دارانه دستخوشᣤᣤ درهم ᣤا الزامات نظاᗷ هᘍماᣃ اشتᘘد. شود که در آن ان ᡧ ᢕᣂآم
ᣤ الحاق 

ᢇ
ᣞجن ᡧ ᢕᣌه ماشᗷ 

᠍
 در خدمت گردش عادی ᣃماᘍه نᛴسᙬند، ᗷلᝃه مستقᘮما

᠍
تر شوند؛ جاᢝᣍ که افزاᛓش شدت ᜇار، طولاᜇ ᡧᣍار و تولᘮد دᘍگر ᣅفا

ورت مᣢ«نام ᗷه ᜇارᜍاهᜇار در ᜇارخانه و   تر شدن زمان ᜇار، و انضᘘاط خشن ᡧᣅ «ᘮتوجᣤ ارگر نههᜇ ٔقهᘘت، طᘮثمار گردد. در این وضعᙬا اسᗷ تنها
ᡧ مواجه است. ᗷه ᢕᣂب و کشتار نᗬᖁار در خدمت تخᜇ وی ᢕᣂاری نᘘسیج اجᚽ اᗷ هᝃلᗷ ،ان از همان منطق اقتصادیᗬᖁده و ع ᡫᣄف ᣢ᜛گر، جنگ شᘍان دᘮب

 .شودپرستانه تقᗬᖔت ᗷᣤار ᗷا ابزارهای نظاᣤ و اᘍدئولوژی میهنانᘘاشت است که این

ᣤ نقطه آغاز ᡧ ᢕᣌاز هم ،
ᢇ

ᣞار، مقاومت در برابر اقتصاد جنᜇ اهش شدتᜇ .دᘮتول ᣙارکرد واقᜇ ثمار و افشایᙬد اسᘍشدᘻ در برابر ᣢشود: از امتناع عم
 واᜯ شᜇاری اجᘘاری، و مقاومت در برابر استانداردهای تحمᣢᘮ بهرهᢠᣑᘮᗙᣃ از اضافه

᠍
اش᜛اᣠ از مᘘارزهٔ آ᝝اهانه علᘮه هاᢝᣍ پراᜯنده، ᗷلᝃه وری، نه ᣅفا

 
ᢇ

ᣞجن ᡧ ᢕᣌمهٔ ماشᘮه ضمᗷ ارᜇ وی ᢕᣂل نᘍدᘘاند. این ک شتᣤ ᡨᣚاᗷ ارᜇ طᘮه محᗷ د و ها، هرچند در ظاهر محدودᘮان تولᘮمانند، اما در ذات خود پیوند م
ᣤ ه چالشᗷ را ᡧᣍراᗬوᣤ ی ᢕᣂارگران در منطق جنگ جلوگᜇ املᜇ کنندکشند و از ادغام. 

روشᡧᣎ درᗬابند که چگونه دارانه و جنگ اهمیᡨᣎ اساᣒ دارد. ᜇارگران ᗷاᘍد ᗷهاش᜛ال تدافᣙ، افشای پیوند ارᜍانᘮک مᘮان تولᘮد ᣃماᘍه در کنار این
ه—از مواد اولᘮه تا ᜇالاهای صنعᡨᣎ —محصولات ᜇارشان ᢕᣂدر زنجᣤ ای قرارᣤ د خشونت و سلطهᘮازتولᗷ هᗷ 

᠍
ند که نهایتا ᢕᣂاگ ،ᣦا᝝ان انجامد. این آ᜛م

وری«مثاᗷه امری هاᢝᣍ که جنگ را ᗷهکند؛ اᘍدئولوژیهای رسᣥ را فراهم ᣤگسست از اᘍدئولوژی ᡧᣅ « اᘍ»ᣘدفا «ᣤ که در جلوه ᣠدهند، در حا
ی جز ادامهٔ رقاᗷتسطᣑ عمیق ᡧ ᢕᣂستتر، چᛴن ᣤنظا ᣢ᜛ه در شᘍماᣃ های. 

، این مقحال، همانند دᘍگر عرصهᗷا این ᡨᣍقاᘘارزهٔ طᘘتهای مᘍا محدودᗷ ات موجودᘘدر چهارچوب مناس ᡧ ᢕᣂهای ساختاری مواجه است. تا اومت ن
ᣤ د جنگ را ممکنᘮازتولᗷ ارزه کنند کهᘘاری مᜇرند در دل سازوᗬᖂ᜵ارگران ناᜇ ،ماندᗷ ᡨᣚاᗷ هᘍماᣃ ل ᡨᣂت و کنᘮᝃد در مالᘮکه تول ᡧᣍرو، سازد. از اینزما

 ᢝᣍرها ᡨᣛه افᗷ ᡧᣍتنها زما 
ᢇ

ᣞا اقتصاد جنᗷ لهᗷمقاᣤ خش دستᗷ ᡨᣛاز منط ᡧ ᡨᣌبرای گسس ᡫᣒه تلاᗷ ᡧᣎعᘍ خورد؛ᗷ ات گرهᘘت این مناسᘮلᜇ ᡧᣛه نᗷ د کهᗷاᘍ
 .کندطور همزمان ᗷازتولᘮد ᣤکه هم اسᙬثمار در محل ᜇار و هم وᗬراᡧᣍ در مᘮدان جنگ را ᗷه

۴.  ᡧ ᢕᣌب 
ᢇ

ᣞستᛞازسازی همᗷᣢالمل 

ᗷ ᡧحران ᡨᣌدئولوژ ها و جنگدر مᘍه اᗷ ا توسلᗷ هᘍماᣃ ،یهاᣢهای مᣤ انهᘍافگرا᜛هکوشد شᗷ ارگر راᜇ ٔقهᘘط ᡧᣍازسازمان دهد. های دروᗷ نفع خود
ک ᡨᣂمش ᣘطهٔ اجتماᗷک راᘍ ت درᘮارگرانِ کشورهای مختلف، که در واقعᜇ—هᘍماᣃ ثمارᙬاس ᡧᣎعᘍه—دارانهᗷههم پیوند خوردهᗷ ،واسطهٔ مرزهای اند

ورᡨᣍ برای ᗷازتولᘮد نظم ᣃماᘍه است؛ ر قرار داده ᣤهای رسᣥ، در برابر ᘍکدᘍگمᣢ، زᗖان، و رواᘍت ᡧᣅ هᝃلᗷ ، ᡧᣚتصاد ᡧᣚشوند. این فرایند، نه انحرا
 ᡧ ᢕᣌار در سطح بᜇ وی ᢕᣂف نᘮم و تضعᘮمستلزم تقس ᡧᣍاس جهاᘮاشت در مقᘘاستچرا که ان ᣢالمل. 

 ᡧ ᢕᣌب 
ᢇ

ᣞستᛞازسازی همᗷ ،تᘮهدر برابر این وضعᗷ ᣢفالملᣅ فهٔ مادی و نهᘮک وظᘍ هᗷمثاᣤ حᖁمط ᡨᣚاخلا 
᠍
ا᝹ منافع ᜇارگران در ا ᡨᣂد بر اشᘮᜯشود. تأ

ᣤد برᘮات تولᘘستهٔ آنان در مناسᚲهٔ زᗖᖁدر کشورهای مختلف، از دل تج ᡧ ᡨᣌو قرار گرف ،ᣢشغ ᡧᣎا ناامᗷ ار، مواجههᜇ وی ᢕᣂه فروش نᗷ 
ᢇ

ᣞستᚽد: وا ᡧ ᢕᣂخ
ا᝗ات، ب ᘮاᡧᣍ عیᡧᣎ برای پیوند م ᡨᣂثمار. این اشᙬون اس᜵ال گونا᜛ارزات معرض اشᘘ  راᣤ فراهمᣤ و همتواند از همکنند؛ پیوندی که ᡧᣍات زماᗷاعتصا ᢝᣍآوا

اضات تا اش᜛ال پᘮچᘮده ᡨᣂو اع ᡧ ᢕᣌب 
ᢇ

ᣞاری و هماهن᜛دتر همᗷاᘍ ش ᡨᣂگس ᣢالمل. 

، مستلزم نقد فعال اᘍدئولوژی
ᢇ

ᣞستᛞازسازی این همᗷᣢاهای مᗷ ارگرانᜇ .ه استᘍماᣃ ارکرد آنها در خدمتᜇ انه و افشایᘍابند که گراᗬد درᘍ» منافع
ᣢه» مᘍماᣃ ᠒

ᡨᣍقاᘘاست برای منافع ط ᡫᣓتداران هر کشور، و جنگدر واقع پوشᗷها و رقا ᡧ ᢕᣌان های بᘮت مᗷاز رقا ᡨᣍال متفاو᜛ی جز اش ᡧ ᢕᣂچ ᡨᣎدول
وی ᜇار برای عرضه ᣤ» دفاع از میهن«نام های مᣢ نᛴسᙬند. در این مᘮان، آنچه ᗷهᣃماᘍه ᢕᣂسیج نᚽ هᗷ ثمار شود، اغلبᙬط اسᘍا ᡫᣃ ش ᡨᣂا گسᘍ حفظ

ᣤانجامد. 

ᗷ ᡧا این ᢕᣌب 
ᢇ

ᣞستᛞحال، همᣥل ن᜛ش ᣘا ᡧ ᡨᣂان ᣠا همدᘍ ا اعلام موضعᗷ تنها ᣢکالملᘮازمند پراتᘮه نᝃلᗷ د؛ ᢕᣂکهگᘘجاد شᘍهای مشخص است: ا ᣖاᘘهای ارت
، و حماᘍت متقاᗷل در برابر ᣃکوب و طᘘقاᡨᣍ  -تارᡧᣑᗬ های مستقل، تᘘادل تجᗖᖁه ᡨᣍارزاᘘکمᘮپرات ᡧ ᢕᣌثمار. چنᙬط اسᘍا ᡫᣃ آنکه در دل ᡧ ᢕᣌدر ع ، ᢝᣍها
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ᣤ ل᜛موجود شᣤ شᛴپ ᡧ ᢕᣂفراتر از آن را ن ᡨᣛند، اف ᢕᣂهگᗷ ارگران نهᜇ که در آن ، ᡧᣍاس جهاᘮدر مق ᡨᣍقاᘘهای عنوان شهروندانِ دولتکشند: افق وحدت ط
ک تارᡧᣑᗬ عمل ᣤعنوان سوژهمتخاصم، ᗷلᝃه ᗷه ᡨᣂارزهٔ مشᘘک مᘍ کنندهای. 

 و مستقل:  های خودب ᘮاد شوراها و سازمان .۵

 ᢔᣑانᘮارزات و مᘘم 
ᢇ

ᣜندᜯکه پرا ᣗᘍا ᡫᣃ درᣥه گری نهادهای رسᘍماᣃ جناحهای راست و چپᣤ ارگر را محدودᜇ ٔقهᘘسازد، ، توان مداخلهٔ مستقل ط
ی شوراها و سازمانش᜛ل ᢕᣂاد گᘮ های خودب ᡧ ᢕᣌایᗺ هازᗷه این بنᗷ مادی ᡧᣑاسᗺ هᗷمثاᘍدᗺ ستᚽᣤ هدارᗷ الا وᗷ نه از ᡧᣍال سازما᜛واسطهٔ شود. این اش

 
ᢇ

ᣜنمایندᣤار برᜇ ست وᚲات زᘘه از دل خودِ مناسᝃلᗷ ،ههای جداشدهᗷ ارگرانᜇ که ᢝᣍار، محلات، و هر جاᜇ ند؛ در محل ᡧ ᢕᣂط خᘍا ᡫᣃ اᗷ مᘮطور مستق
 

ᢇ
ᣜد زندᘮازتولᗷند. از این ᢕᣂشان درگ ᢔᣍ انᘮرو، شوراها بᣙدبندیاند، نه صورتواسطهٔ ارادهٔ جم ᢕᣂکه بر فراز آن قرار گ ᣘا ᡧ ᡨᣂای ان. 

ی نه ᗷهها مشارکت مستقᘮم و مداوم ᜇارگران است؛ تصمᘮممبنای این سازمان ᢕᣂاهانهٔ خودِ گ᝝ه از خلال حضور فعال و آᝃلᗷ ،ض قدرتᗬᖔواسطهٔ تف
ᣤ م و اجرا صورتᘮحث، تصمᗷ آنان در فرایندᗷ ᡧᣛᘮتمایزی ک ،

ᢇ
ᣜژᗬد. این و ᢕᣂگᣤ جادᘍا ᢝᣍبورژوا 

ᢇ
ᣜال نمایند᜛ان کند که در آنا اشᘮاف م᜛ها ش

ندᜍان و ᗷدنهٔ اجتماᗷ ᣘازتولᘮد ᣤتصمᘮم ᢕᣂگᣤ لᘮاف تا حد ممکن تقل᜛مشود. در شوراها، این شᘮفوری تصم ᢕᣂان نظارت، عزل، و تغی᜛د و امᗷاᘍ ها و
 .مانددست جمع ᗷاᣤ ᡨᣚها ᗷهمسئولᘮت

ط اساᣒ تداوم و ᜇارکرد این نهادهاست. هرگونه ادغام در ساختارهای رسᘍ ᣥا تᘘعᘮت از منطق های و جناحب استقلال از دولت و احزا ᡫᣃ ᢝᣍبورژوا
معنای انزوا کند. این استقلال ᗷهتᣤ ᣧ—دᣦ قدرت مستقل طᘘقاᘍ ᡨᣍعᡧᣎ سازمان—شاننظاᣤ، شوراها را از ᜇارکرد اصᣢهای سᘮا᠒ᣒ درونرقاᗷت

ی ᣤمعنᛴست، ᗷلᝃه ᗷه ᢕᣂگᘮان و پᘮف بᗬᖁدون واسطه و تحᗷ ارگرᜇ ٔقهᘘازهای طᘮاست که در آن منافع و ن ᡨᣛشودنای حفظ اف. 

ᣤ را فراهم ᣙو تداف ᣙنده، مقطᜯارزات پراᘘان گذار از م᜛در آن است که ام ᡧᣍال سازما᜛این اش ᡧᣑᗬارکرد تارᜇ انᘮجاد پیوند مᘍا اᗷ سازند. شوراها
، تعمᘮم و تعمیق مᘘارزه ᗷهواحدهای مختلف ᜇار و زᚲست

ᢇ
ᣞبرای هماهن ᣗᘍا ᡫᣃ ،ᣤ شوجود ᜯارزه از سطح واᘘآورند. در این فرایند، م ᣙهای موض

تنها ᗷه پᘮامدهای اسᙬثمار، ᗷلᝃه ᗷه خودِ مناسᘘاᡨᣍ که آن را ᗷازتولᘮد کند که نهᘍاᗷد و ظرفᘮت آن را پᘮدا ᘍᣤافته ارتقا ᗷᣤه سطح ک ش جم᠒ᣙ سازمان
ᣤ دینکنندᗷ .تعرض کند ،ᣤ هسان، شوراها راᗷ هتوانᘍماᣃ ٔن درک کرد که در دل جامعهᗬᖔن ᡨᣍقدر ᠒

ᡧᣎل جنی᜛ه شᗷمثاᣤبر ᣃ داری ᡧᣛان ن᜛آورد و ام
ᣤ کندآن را در خود حمل. 

 عنوان فرصتᗷهشکننده ᚽس استفاده از آᘻش .۶

وهای درگᢕᣂ آᘻش ᢕᣂن ᢝᣍازآراᗷ س، هرچند در چارچوب منطق جنگ وᚽ ᣤ ل᜛وقفهش 
᠍
د، ᣅفا ᢕᣂه لحظهگᝃلᗷ ست؛ᛴن ᣞᘮا تکنᘍ ᡵᣎای متناقض ای خن

ی ᣤاست که در آن هم ᗷازتولᘮد توازن قوای ᣃماᘍه ᢕᣂگᘮافدارانه پ᜛شود و هم شᣤ دᘍدᗺ 
ᢇ

ᣞاط جنᘘکوب و انضᣃ در شدت ᡨᣎموق ᢝᣍد. از منظر هاᘍآ
ᡧ ش᜛اف ᢕᣌهم ، ᡨᣍقاᘘارزهٔ طᘘمᣤ ه عرصههاᗷ ان تنفس محدودی برای   ای برایتوانند᜛ام ، ᡨᣎو امنی ᣤفشار نظا ᢔᣎسᙏ اهشᜇ .دل شوندᗷ اهانه᝝ک ش آ

ᣤ ارگر فراهمᜇ ٔقهᘘشدطᛓندᚑوهای خود ب ᢕᣂن ᢝᣍازآراᗷ هᗷ ف فاصله گرفته وᣅ ᠒
ᡫᣓ ᜯت واᘮکند تا از وضع. 

 ᣦسازماند ،ᣗᘍا ᡫᣃ ᡧ ᢕᣌدر چن ᡧ ᢕᣌایᗺ ازᣤ ت محوریᘮشاهمᘻد. آᗷاᘍᣤ سᚽ اشدᗷ ᣠن تواند مجاᗬᖔال ن᜛جاد اشᘍت پیوندهای موجود و اᗬᖔبرای تق
 در سطح رسᘍᣥاᢔᣍ که در دوران ᘻشدᘍد جنگ ᘍا ᣃکوب، ام᜛ان بروز نᘮافتهسازمان

᠍
، های راست و چپ ᣃماᘍهجناح اند. این سازماندᣦ نه ᣅفا

رس᠒ᣥ محل ᜇار و زᚲست ش᜛ل ᗷᣤلᝃه در شᘘکه ᢕᣂهای غᣤ ارگرانᜇ که ᢝᣍد؛ جا ᢕᣂهتوانند گᗖᖁهتجᘍاᗺ گذاشته و ᝹ا ᡨᣂه اشᗷ های خود را ᣙهای ک ش جم
 .سوی اᙏسجام حرکت کندتواند ᗷهصورت پراᜯنده و گسسته ᗷاᡨᣚ مانده، در این فاصلهٔ ᙏسᣤ ᢔᣎبᘮان دᘍگر، آنچه در دورهٔ جنگ ᗷهآینده را بنا کنند. ᗷه

ش شᘘکه ᡨᣂجاد و گسᘍا ᡧ ᢕᣌتعی ᡫᣓان نقᘮدر این م ᡧ ᢕᣂن ᣖاᘘاطات مستقل  کنندههای ارتᘘا محدودسازی ارتᘍ ا قطعᗷ ᢻًمعمو ᡨᣎدارد. جنگ و فضای امنی
ᡧ همراه است، در حاᣠ که  ᢕᣌشهمᘻس آᚽ انالشکنندهᜇ ای اینᘮان اح᜛ه—ها راامᗷ طور محدودهرچند—ᣤ کهفراهمᘘتنها برای ها نهآورد. این ش

اᘍط، و ش᜛ل ᡫᣃ لᘮتحل ،ᣦا᝝ه برای انتقال آᝃلᗷ ،ᣢعم 
ᢇ

ᣞهماهنᣦه افق دᗷوری ᡧᣅ ک ᡨᣂهای مش ᣢارزات محᘘاطات است که مᘘارت ᡧ ᢕᣌاند. از خلال هم
ᣤخارج شوند ᣢᘮگر متصل شده و از انزوای تحمᘍکدᘍ هᗷ توانند. 

 نهایت
᠍
 ᗷه، آᘻشا

᠍
وهاست؛ نه ᣅفا ᢕᣂازسازی نᗷ برای ᡨᣎس فرصᚽهᗷ هᝃلᗷ ،ᣞᗬ ᡧ ᢕᣂتوان ف ᢔᣍاᗬازᗷ ارزه، امعنایᘘال م᜛در اش ᡫᣓᛓازاندᗷ همعنایᗖᖁتج ᢔᣍاᗬهای رز

 ᡧᣑᗬتار-   ᡨᣍقاᘘتطᘮاشت ظرفᘘبرای دورهگذشته، و ان ᡧᣎا اینهای مادی و ذهᗷ . ᡨᣍشهای آᘻوری است: آ ᡧᣅ ᡧ ᢕᣂت این لحظه نᘍس حال، درک محدودᚽ
ᣤ ست و خودᛴدار نᘍاᗺاشد. از اینتواند مقدمهٔ دور تازهᗷ ی ᢕᣂد درگᘍشدᘻ های ازᗷ عنوان فرصت تنها رو، استفاده از آنᣤ معنا ᡧᣍت زماᗬᖔه تقᗷ د کهᗷاᘍ

ᣤ مᘮکه نظم موجود ترس ᡨᣍا ادغام در انتظاراᘍ ه انفعالᗷ نجامد، نهᚑب ᡨᣍقاᘘط 
ᢇ

ᣜکنداستقلال و آماد. 

 ها و تناقضاتمحدودᘍت

ᣤ ل᜛ش ᡨᣍاᘘدر دل مناس ، ᡨᣍقاᘘازسازی قدرت طᗷ بر ᡧᣎد مبت ᢔᣂههرگونه راهᗷ د که خود ᢕᣂف و مهار گᘮطور فعال در جهت تضع ᣤ کنند. از آن عمل
ط واقعرو، اذعان ᗷه محدودᘍتاین ᡫᣃ هᝃلᗷ ، ᡧᣎدبیᗷ ٔشانهᙏ هها نهᗷ ᡨᣎکوب دولᣃ ،مادی است. نخست ᡧᣎه، بیᘍماᣃ ᣒاᘮه ابزار متمرکز قدرت سᗷمثا

 ᡧ ᢕᣌتعی ᡫᣓنقᣤ فاᘍارزات اᘘکننده در مهار و انحراف مᣥان خشونت محدود نᗬᖁال ع᜛ه اشᗷ 
᠍
شود، ᗷلᝃه طᡧᣛᘮ از سازوᜇارهای کند. این ᣃکوب ᣅفا

ᣤرᗖرا در ᣖاᘘو انض ᡨᣎامنی ، ᡨᣚد که هدف آنحقو ᢕᣂن هرگونه سازمانگᗬᖔی از تک ᢕᣂشگᛴها پ ᣢات حداقᘘمطال ᡨᣎمستقل است. در این چارچوب، ح ᢔᣍاᘍ
ᣤ ᡧ ᢕᣂشن ᜯا واᗷ هتوانندᗷ را ᣙنهٔ ک ش جمᗬᖂمواجه شوند که ه ᢝᣍهاᣤ شᛓدهدشدت افزا. 

 دروᡧᣍ طᘘقهٔ ᜇارگردر کنار این
ᢇ

ᣜندᜯه—، پراᘍماᣃ ارᜇ مᘮاری استکه محصول تقسᜇ ع قراردادهایᖔال متن᜛مهاجرت، و اش ،ᣢشغ ᡧᣎدارانه، ناام—
 ᗺاᘍدار ᗷهمانᣙ ساختاری در برابر ش᜛ل

ᢇ
ᣞستᛞی هم ᢕᣂگᣤ ارگران نهشمارᜇ .انرود᜛تنها در مᣤ گر جداᘍکدᘍ ست ازᚲد و زᘮه های مختلف تولᝃلᗷ ،شوند

ک و ک ش هماهنگ را تضعᘮف ᣤهای نابرابر و ᜍاه رقابᡨᣎ قرار ᣤدر موقعᘮت ᡨᣂهٔ مشᗖᖁم تجᘮان تعم᜛که ام ᡨᣎند؛ وضعی ᢕᣂازتاب گᗷ ،
ᢇ

ᣜندᜯکند. این پرا
وی ᜇار را قطعه ᢕᣂه از خلال آن نᘍماᣃ است که ᡨᣛهمان منطᣤ شᛓرا فرسا ᣙت مقاومت جمᘮدهدقطعه کرده و ظرف. 

ها ᗷا ᗷازتعᗬᖁف تضادهای کند. این اᘍدئولوژیای مؤثر در ᗷازتولᘮد نظم موجود عمل ᣤعنوان مᘮانᢔᣑ های مᗷ ᣢهاᘍدئولوژی از سوی دᘍگر، سلطهٔ 
کنند. در خوانند و توجه را از رواᗷط اسᙬثماری منحرف ᣃᣤنوشᡨᣎ خᘮاᗷ ᣠا طᘘقات حا᝗م فراᜇ ،ᣤارگران را ᗷه هم»منافع مᣢ«طᘘقاᡨᣍ در قالب 

اᘍط ᗷحرا ᡫᣃᣤ دᘍشدᘻ ارᜇن و جنگ، این سازوᣤ ا مقاومتᘍ هشود و هرگونه مخالفتᗷ ه تواندᗷانت«مثاᘮدین» خᗷ .گردد ᢝᣍازنماᗷ ᡨᣍقاᘘط ᣦا᝝ب، آᛴترت
ᡧ دستای از ᗷازنماᢝᣍ های پᘮچᘮدهتنها ᗷاᘍد ᗷا موانع مادی، ᗷلᝃه ᗷا لاᘍهنه ᢕᣂک نᗬدئولوژᘍنجه نرم کندهای اᗙو. 

 ᗷهحال، این موانع را ᗷا این
᠍
وᡧᣍ درک کرد؛ آننᘘاᘍد ᣅفا ᢕᣂب ᢝᣍهعنوان سدهاᘍماᣃ نظام ᡧᣍان تناقضات دروᘮحال ب ᡧ ᢕᣌها در ع  ᣤاند. همان اسلا

ᣤ ادᘮکوب و انقᣃ ،
ᢇ

ᣜندᜯه پراᗷ که ᢝᣍارهاᜇهسازوᗷ ،زمان زمینهطور همانجامندᣤ فراهم ᡧ ᢕᣂن را نᗬᖔان پیوندهای ن᜛مقاومت و ام ، ᡨᣎکنند. های نارضای
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ویهای خود پᛴش ᣤین منظر، مᘘارزهٔ طᘘقاᡨᣍ همواره در ت ᡫᣓ دᘍالᝃتᗷ ᣞᘮا محدودᘍتاز ا ᡫᣄᛴه گسسته، رود: پᝃلᗷ ،و پیوسته ᣗکه نه خ ᢝᣍها
ند. درک این وضعᘮت، ام᜛ان صورت ᢕᣂه توازن قوای متغᗷ ستهᚽمتناقض و واᣤ را فراهم ᢝᣍدها ᢔᣂه بر بندی راهᝃلᗷ ،موانع ᣘا ᡧ ᡨᣂان ᡧᣛار   کند که نه بر نᜇ

  .ها استوارنددرون و علᘮه آن

 

انجامد که جنگ بᚑنجامد، در نهاᘍت ᗷه ᗷازتولᘮد همان نظᣤ ᣥ ی ᣃماᘍههاحل جاᘍگᗬᖂن که ᗷه ادغام در ᣞᘍ از اردوᜍاهᗷا این حال، هرگونه راه
  .را تولᘮد کرده است

 

 ᡧᣑᗬان تجارب تارᜍندᗬᖔپ- ᡨᣍقاᘘارگران-طᜇ ᡧᣍاᡟج  
  

  

  

  

  

 

 

 


